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ئهم االعالمين و صلي الحمدلله رب »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
و إن كانت مستوعبة لتمام  فالظاهر جريان الأحكام المذكورة إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء،» :596مسأله

 .1«بالجمع بين الجبيرة و التيمّميترك الاحتياط فلا مشكل الأعضاء فالإجراء

به نظر مرحوم سید )ره(، اگر جبیره تمام یک عضو را فرا گرفته باشد، ظاهر این است که احکام جبیره در رابطه با آن جاری خواهد 

اجرای احکام جبیره در رابطه با آن مشکل است، پس احتیاط به جمع بین وضوی شد و اگر جبیره تمام اعضا را فرا گرفته باشد 

 شود.نمیای و تیمّم ترک جبیره

را فرا گرفته باشد، احکام جبیره درباره آن جاری یک عضو از اعضای مسح این است که اگر جبیره تمام  مرحوم سید )ره( منظور

شود و اگر امکان ایصال الماء به بشره با تکرار الماء یا شود، یعنی اگر امکان برداشتن جبیره نباشد، بر روی جبیره مسح میمی

داشته باشد، احتیاط در این است که ایصال الماء نیز انجام شود، البته نظر مختار این شد که ایصال الماء لازم غَمس در آب وجود 

جبیره تمام یک عضو از اعضای غَسل را فرا گرفته باشد، احکام جبیره که قبلاً نیست و مسح بر جبیره کافی است. همچنین، اگر 

اگر جبیره تمام اعضای وضو؛ اعم از اعضای مسح و غسَل را فرا گرفته باشد احتیاط به . اما شودذکر شد در رابطه با آن جاری می

 ای و تیممّ جمع شود.این است که بین وضوی جبیره

رسد که مقتضای نص و فتوا این است که اگر جبیره تمام یک عضو را فرا گرفته باشد، همان احکام جبیره که قبلاً ذکر به نظر می

شود، هرچند که مرحوم آیت الله خویی )ره( در رابطه با همین فرض سخنی دارد که به آن اشاره ن جاری میشد در رابطه با آ

 خواهد شد.

ع شود چون ای و تیمّم جمنظر مرحوم سید )ره( این است که باید بین وضوی جبیره اگر جبیره تمام اعضای وضو را فرا گرفته باشد

 ای اکتفا کرد لذا چون اخبار از این فرضتوان به وضوی جبیرهفرض منصرف است، یعنی نمی معتقد است که اخبار جبیره از این

 ای ضمیمه شود.منصرف است باید تیمّم نیز به وضوی جبیره

شود که این انصراف به خاطر قلّت مورد عرض می مرحوم سید )ره(، مبنی بر انصراف اخبار از فرض مذکور، از کلام در پاسخ

ور انصراف ، مرحوم سید )ره( تصافتد که تمام اعضای وضو را جبیره فرا گرفته باشدکم اتفاق میچون خیلی یعنی استیعاب است، 

کرده است و قلّت مورد به تنهایی، برای انصراف کافی نیست. اما پاسخ اصلی از کلام مرحوم سیّد، مبنی بر ضمیمه تیمّم به وضوی 

ماند نمی ای باقیشود و جایی برای وضوی جبیرهشود که در این فرض اساساً وظیفه مکلّف به تیمّم منتقل میای عرض میجبیره
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ای گرفته شود و تیممّ نیز به آن اضافه شود، بلکه وظیفه شخص این است که تیممّ بگیرد زیرا امکان تا گفته شود که وضوی جبیره

وضوگرفتن در فرض مذکور، برای شخص وجود ندارد چون در فرضی که همه اعضای وضو را جبیره فرا گرفته باشد، انجام وضو 

ن است برای مکلّف مقدور نیست و اصل اولی این است که در هر موردی که مکلّف تمکّن از وضو که عبارت از غَسلتان و مسحتا

مگر در موردی که مسح بر جبیره از مسح یا غَسل کفایت بکند، اما در فرض مورد بحث که جبیره تمام  کندباید تیمّم نداشته باشد 

ت مسح بر جبیره از مسح یا غَسل وجود ندارد لذا وظیفه شخص به تیمّم منتقل اعضای وضو را فرا گرفته باشد، دلیلی بر کفای

 ای و تیممّ وجود ندارد.وضوی جبیرهشود و جایی برای جمع بین می

د چون ای و تیممّ ذکر کرد، مشکلی نداررسد که احتیاطی که مرحوم سید )ره(، مبنی بر جمع بین وضوی جبیرهبنابراین، به نظر می

 ماند.ر هر حالی پسندیده است، لکن از نظر قاعده و ضابطه، عملاً جایی برای احتیاط باقی نمیاحتیاط د

مرحوم آیت الله خویی )ره( در رابطه با فرض اول که جبیره تمام یک عضو را فرا گرفته باشد، فرموده است که وظیفه شخص این 

ین است که در این فرض نیز شخص عملاً تمکن از وضوگرفتن ]که دلیل ایشان ا ای کافی نیست.است که تیمّم کند و وضوی جبیره

و دلیلی مبنی بر کفایت مسح بر تمام یک عضو ]که جبیره آن را فرا گرفته است[ از  عبارت از غَسلتان و مسحتان باشد[، ندارد

ای به ادله دال بر وضوی جبیرهشود. همچنین ظاهر مسح یا غَسل وجود ندارد، بنابراین، وظیفه شخص از وضو به تیمّم منتقل می

موردی مربوط است که جزئی از یک عضو مشکل داشته باشد، نه اینکه تمام یک عضو مشکل داشته باشد و جبیره همه آن عضو 

 را فرا گرفته باشد. 

كُونُ بِهِ القَْرْحَةُ فيِ ذرَِاعهِِ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ مِنْ مَوضْعِِ أَنَّهُ سُئِلَ عنَِ الرَّجلُِ تَ (؛ع)عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ همچنین، روایت حلبی ]

يهِ ذِإِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ المَْاءُ فَليَْمْسَحْ عَلَى الْخرِْقَةِ وَ إِنْ كاَنَ لَا يُؤْ» :فَقَالَ ؛الْوُضُوءِ فيَعَْصبُِهَا بِالخِْرْقَةِ وَ يتََوَضَّأُ وَ يمَْسَحُ عَليَْهَا إِذَا تَوضََّأَ

ظهور در این دارد  نیز [.1«اغسِْلْ مَا حَوْلَهُ» :قَالَ ؟وَ سَأَلتُْهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصنَْعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ: قَالَ «المَْاءُ فَليْنَْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ ليْغَْسِلْهَا

 سته است. که جراحتی که ایجاد شده است در جزئی از ذراع شخص است که با پارچه آن را ب

عَنِ  (ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسنَِ الرِّضَا  ؛عنَْ عبَْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الْحَجَّاجِروایت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که قبلاً به آن اشاره شد ]

غْسِلُ مَا وصَلََ يَ» :فَقَالَ؟ وَ عنِْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسلِْ الْجُمعَُةِ ؟الْكَسيِرِ تَكُونُ عَليَْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بهِِ الْجِرَاحَةُ كيَْفَ يَصنَْعُ باِلْوُضُوءِ

[ نیز .2«رُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلكَِ ممَِّا لَا يَستَْطيِعُ غَسْلَهُ وَ لَا ينَْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا يعَْبَثُ بِجِرَاحتَِهِإِليَْهِ الغَْسْلُ ممَِّا ظَهَرَ ممَِّا ليَْسَ عَليَْهِ الْجَبَائِ

  به همین مطلب اشاره دارد که جبیره بعضی از عضو را فرا گرفته باشد، نه اینکه تمام عضو را فرا گرفته باشد.

 ای که تمامو جبیره بعضی از عضو وجود داشته باشدای است که در نیز در خصوص جبیره 3 به آن اشاره شدکه قبلاًموثقه عمار 

 .شودعضو را فرا گرفته باشد شامل نمی

«الحمدلله رب العالمين»
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